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  ؛گویی آینده اسلام و پیش
  *ها  دیها و تهد فرصت

دارد؛ تعریف، هدف، پیشینیه تـاریخی،   یلیاتکسلسله  کگر مباحث، ییدمانند  پژوهی،  آینده
رده اسـت و وضـع فعلـی آن در جهـان،     ک ـه پیـدا  کهاي معروف رشته، تحولاتی  شخصیت
هـا بـه ذهـن     پرسـش  ی، برخ ـیپژوه ندهیات است. در پرداختن به موضوع آیلکن یازجمله ا
سـانی در  کسازد تا   یزي آنان را وادار مست؟ چه نیایه فایده آن چک شود؛ مانند این یمتبادر م

  . موضوع چه اهمیتی دارد؟ و...  تاب بنویسند؟ اینکنند و کر کاین زمینه مطالعه و ف
ه در ک ـها براي رسیدن به چیزي اسـت   نشکار اختیاري انسان، تنظیم رفتارها و کاصولاً 

نـون موجـود اسـت،    که اک ـار موجود و چیـزي  کوقت براي  یابد. انسان هیچ یآینده تحقق م
است آن  یهیبرسیم. بد  م تا به نتیجهینکه چه کها براي این است  ند. همه تلاشک تلاش نمی

م، باید بدانیم شـرایط تحققـش چیسـت؛    یا جهینتیجه براي آینده است. وقتی در پی تحقق نت
زان ی ـاز آن موجود هست و به چه م يزمان تحقق چه شرایطی باید موجود باشد؛ چه مقدار

  رد.کتوان آن را ایجاد  یم

  ندهياز آ يريداشتن تصو
 کی یهر انسان عاقل ياش، برا لمهکمعناي عام  ند، بهکبینی  ه انسان، آینده را پیشکاین اصل 

ند، غیـر از  ک اج پیدا مییهاي فنی احت ریزي ار اجتماعی شد، به برنامهکضرورت است. وقتی 
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ارهـاي  ک م، ین ـکفـردا   ا پسیفردا  يایی براه بینی توان پیش یه مکاي  ارهاي شخصی و سادهک
ترین چیزهـایی   از دارد. از مهمیدقیق ن ها و محاسبات ریزي ه به برنامهکز هست ین يا پیچیده

خواهـد در آن   ار میکه این کاي است  هاست، تصویري از وضع آینده هاي این برنامه ه دادهک
نتیجـه بدهـد، شـرایط چگونـه      ه قرار است این پـروژه ک یزمان یعنیل بگیرد. کت شیموقع

 آن  م. عمدهیانجام ده ییارهاکد چه یتحقق هدف وجود دارد و ما با يبرا یاست، چه موانع
موانعی وجود دارد،  م چه شرایط وینکبینی  ه پیشک ته سوم است. اینکهم مربوط به همین ن

نم تـا بـه   ک ـب ه بدانم من چه بایـد کآن است  ينها برایدر رفتار مؤثر نیست. هر دوي ا یلیخ
نون که بتوانیم تشخیص دهیم اکگردد  ن مسئله بازمییها به ا نتیجه برسم. عمده این ضرورت

م تا در آینده به نتیجه مطلوب برسیم. اگر نتوانیم آینده را درسـت ترسـیم   یدار يا  فهیچه وظ
ار مشـوش و  کست. آن وقت، یمان چ فهیم در حال حاضر وظیص دهیم تشخیتوان ینیم، نمک

م. پـس بـراي   یری ـگ یوس م ـک ـجـه مع یز نتیرود و گاهی ن شود، نیروها هدر می برنامه می بی
ه در آن دو عنصر اصـلی مشـخص   کصحیح، باید ترسیمی از آینده داشته باشیم  يزیر  برنامه

ن ک ـه ممک ـشـناخت مـوانعی    شده باشد: اول شرایط مساعد براي دستیابی به نتیجه، و دوم
ه چگونـه  ک ـنیم کریزي  است وجود داشته باشد. سپس با توجه به آن شرایط و موانع، برنامه

تـه را  کمقابلـه شـود. ایـن ن    گیري یا بـا آن  برداري شود و از آن موانع پیش از آن شرایط بهره
  فهمیم و قابل قبول هم هست.  مابیش میکهمه 

  است؟ ينيب شينده قابل پيا آيآ
بینی است؟ اگر چنین است، تا چه اندازه قابـل   ا واقعاً آینده قابل پیشه آیک گر اینید  پرسش

ا ی ـگوییم، لااقل در سه سطح قابل اطلاق اسـت: اول، هفتـه    ه میک يا بینی است؟ آینده پیش
گیریم و میـل بـه    اي براي آن در نظر نمی رانهکه ک  اي  ندهیماه آینده، دوم نسل آینده، و سوم آ

گوییم آینـده قابـل    ه توجه داشته باشیم وقتی میکآن بود  يته براکن نیر اکذ نهایت دارد. بی
ه آینـده بـراي   کن پرسش آن است یمشخص باشد. جواب ا  نده،یبینی است، منظور از آ پیش

بینی آینده،  ه راه پیشکطور نیست  بینی است. این ارهاي اختیاري انسان قابل پیشکبعضی از 
ل کمی مش ـکبینی است،  ه تا چه اندازه قابل پیشک ن پرسش یلی مسدود باشد؛ اما پاسخ اک به

ه میل به کبا آن برد وسیع مفهوم آینده  ژهیو گیرد، به ه به آینده تعلق میکرا حوادثی یاست؛ ز
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ند، یعنی دقیقاً حوادث آینده را از لحظـه  کبینی  بخواهد آن را پیش نهایت دارد، اگر انسان بی
ه بتواند همـه  ک ن است. لااقل انسانی را سراغ نداریم کرممیند، غکبینی  نهایت پیش بعد تا بی

  ند. کبینی  نهایت دقیقاً پیش حوادث را از لحظه بعد تا بی
ه ک ـاجمعین اشاره دارند  علیهم االله گر از ائمه صلواتید ی، امیرالمؤمنین یا برخیاتیدر روا

نهـا از  ینده رخ خواهـد داد؛ ا یآ در یدانیم چه حوادث خدا آینده را به ما نشان داده است و می
بینی هست یا نه،  گوییم آینده قابل پیش مواهب خدادادي و خارج از افق ماست. ما وقتی می

هـا، بـراي رفتـار و     بینـی  خـواهیم از آن پـیش   ه مـی ک ـ منظورپیش بینی انسان معمولی است
 آن علـم را بـه  ه خـدا  کسانی کتعالی و  نیم. اگر ذات مقدس حقکهاي زندگی استفاده  برنامه
توانسـتیم آن را مبنـاي    نـده را بـه انسـان گفتـه بودنـد، مـی      یع آیدقیقـاً وقـا    داده باشـد، آنها 

تابی کار انجام نشده است و لااقل ما در عالم، کم رفتارقرار دهیم، اما این یو تنظ يزیر برنامه
بینـی شـده    شه در آن حوادث دقیقا از این لحظه به بعد تا روز قیامـت پـی  کرا سراغ نداریم 

منـابع معتبـر    یجزیی شـده اسـت؛ حتـی در برخ ـ    یهای بینی باشد. البته در طول تاریخ پیش
ن ی ـهم بر اسـاس ا  يهایی از گذشته و حال درباره مسائل جزیی وجود دارد. افراد بینی پیش
  اند.    ردهک هایی   ینیب شیهاي خاصی برخوردارند، پ ه از دانشکادعا 

  بهيمنجمان و استفاده از علوم غر ييگو شيپ
ار منجمان است. از دیربـاز ـ شـاید چنـد هـزار      کاف  ه تا حدي هم قابل اعتناست،کاي  نمونه

ه بتوانـد بـر   ک ـمثابه علمی  ه علم نجوم بهک بر این یاست مبن  ـ آثاري وجود داشته سال پیش
حـال،   هر داشته است. به ند، در میان بشر وجودک ینیب شیت ستارگان، آینده را پیاساس موقع

میان بشر سـابقه   ه از هزاران سال پیش درکبینی براساس اوضاع ستارگان، علمی است  پیش
ه ک ـدانـیم   انـد. البتـه مـی    ردهک ـ هم به آن مراجعه و از آن استفاده  يادیداشته است و افراد ز

ت مثـل  هرحـال، چیـزي بـوده اس ـ    ها هم واقعیت نداشت؛ ولـی بـه   بینی از این پیش ياریبس
هـم   يا  رده اسـت. عـده  ک ا احتمالاتی را تقویت یه ظنونی را ایجاد کاز علوم بشري  ياریبس

ژه صاحبان قدرت خیلی دنبال ایـن مسـائل بودنـد. معمـولاً فراعنـه،      یو مشتري آن بودند؛ به
از مراحـل   یک ـیردنـد.  ک بینی می ه اوضاع آینده را پیشکداشتند  یاسره و قیصرها منجمانکا

اساس و خرافـات اسـت، رمـل     ه بیک یلیه با وساکها و فالگیرها هستند  ش هم رمالتر نازل
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ه بر اساس حـروف و اعـداد   کز هست ین  علوم غریبه ینند. برخک اندازند و محاسباتی می می
ژه بـر  ی ـو هایی دارنـد؛ بـه   بینی نند و بر اساس آنها پیشک ها محاسباتی می و اوفاق، روي اسم

اسـاس اسـت و شـواهد     نهـا خرافـی و بـی   یاز ا يارینند. بسک یه میکت یلیاسم مادر خ يرو
 یداشته است؛ البته برخ یموارد هم آثار جزئ یه اصلی ندارد. در برخکدهد  یزیادي نشان م

حـال هنـوز    هـر  سـازد. بـه   یها فـراهم م ـ  ییگو شیاز پ یرا براي برخ  نهیز زمین نیاز علوم نو
بینیم؛  متر میکه الان کهایی است  ی از شواهدش تقویمکها این مسایل را باور دارند. ی خیلی

نوشـتند اوضـاع و احـوال     مـی آن  يو در ابتـدا  ولی پیش از انقلاب انواع آن وجود داشـت 
 ـی ـانه ... دلالـت دارد. در هـر صـورت، ا   کستارگان در سال آینده بر سلامت ذات ملو  کن ی

  د.ز وجود داریفرهنگی است در این جامعه و در جوامع دیگر ن

  گيري جن يبرا يزكمرا
شـورهاي پیشـرفته   که در جامعه ما دیگر از مد افتاده اسـت، هنـوز در   کبسیاري از خرافاتی 

تـرین   نند. هنـوز در پیشـرفته  ک لانی پیدا میکهاي  ق پولین طریدنیا اعتبار فراوان دارد و از ا
تـرین   دانـیم، آنهـا خودشـان را پیشـرفته     تـر نمـی   ـ البته مـا آنهـا را پیشـرفته    شورهاي دنیاک
ه به برخی از افراد مبـتلا بـه   کگیري وجود دارد  زي براي جنکدانند ـ مرا   شورهاي دنیا میک

ا ی ـزننـد و   مـی  کتکبندند،  گویند جن در بدنشان رفته است. اینها را می امراضی خاص، می
ز ی ـز را نک ـن مرای ـهـاي ا  دهند تا جن از تنشان بیرون برود. فیلم یارهایی روي آنها انجام مک

ه کدم یزي را دکشور آلمان مراکون یزیدهند. من در تلو هایشان نشان می امروزه در تلویزیون
تـی  کنیم م بـه ک ـی محیهـا  ها را با طناب ضین مریآوردند؛ ا یشیشانی مکرا نزد  ییها ضیمر
هـاي دیگـري    ا بیماريیصرع  يماریفرد به ب  مثال، ي. برادادند ارهایی انجام میکبستند و  یم

ردنـد و بـراي   ک ار مـی کزدگی است؛ با اینها مدتی  گفتند اینها غالبا در اثر جن یمبتلا بود و م
رواج  یل ـیمسـائل خ   شـور ایـران ایـن   کگرفتند. الحمدالله در  لانی پول میکمداوایشان مبالغ 

ه ما این کنند ک اعلام و تبلیغ می یطور رسم زي بهکمراشورها، کترین  ندارد؛ ولی در پیشرفته
  دهیم و مشتریانی دارند.  ارها را انجام میک

ه همیشه کگیرد  ها هم با استفاده از علوم غریبه صورت می بینی هرحال، بخشی از پیش به
  مابیش طرفدارانی داشته است.کدر میان بشر 
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  ين و وحيبا منشأ د ييها يبين شيپ
ه در دین و براسـاس وحـی و الهـام    کهایی است  بینی تر است، پیش چه براي ما مهم ولی آن

 که ی ـک ـدارد  يادی ـز يهـا   ن موضـوع نمونـه  یانجام گرفته است. با توجه به مفهوم آینده، ا
هـا و   قیامت و زنده شدن انسـان   درباره نمونه، يشود. برا اطلاق آن شامل ابعاد نامتناهی می

وم   *إذِاَ الشَّمس کـُورت  : «شود، در قرآن آمده است الم پدیدار میه در عکتحولی  وإذِاَ النُّجـ
ترَانکد*رَتیالُ سإذِاَ الْجِبدر آن هنگـامی کـه خورشـید درهـم پیچـده      ) 3ـ ـ1ویر، کت (؛»و

ها بـه حرکـت    شوند و در آن هنگام که کوه فروغ می شود و در آن هنگام که ستارگان بی می
ه ک ـهم با اختلاف اعتباري  بینی است. مراتبی از آن در روایات، آن پیش کن ییاآیند.  در می

ایـن طیفـی از     هرحـال،  ان شـده اسـت. بـه   ی ـاز لحاظ سند و دلالـت در روایـات هسـت، ب   
از آنها صریح قرآن است و هم از لحـاظ سـند و هـم از لحـاظ      یه برخکهاست  گویی پیش

ات آمده اسـت از لحـاظ دلالـت، و    یه در رواکاز آنها   دلالت، جاي مناقشه ندارد؛ اما بعضی
هرحـال   گر هم از لحاظ سند و هم از لحاظ دلالت، قابـل مناقشـه اسـت؛ ولـی بـه     ید یبرخ

  است.  هایی واقعیت

  انسان يگاه ظن در رفتارهايجا
نیـد،  ک ینمونـه، زنـدگی خودتـان را بررس ـ    يها بر قطع مبتنی نیست. برا همه زندگی انسان

 يهاي یقینـی بـود. بـرا    د، مبتنی بر شناختیه امروز انجام دادکاتی کببینید چند مورد از حر
وقـت   اسـت. آن  ین ـیقیمـا  د چند درصد معلومات یابید، تا دریار را انجام دهکمرتبه این  کی

قدر ارزش دارد. اگر ما ظن را معتبر نـدانیم و   ه ظن در زندگی ما چهکنتیجه خواهیم گرفت 
هاي مـا ظنـی    نیم، معلوم نیست زندگی ما دوامی داشته باشد؛ عموم شناختکبه آن اعتماد ن

م پـوچ  ه آن عل ـک ـسـت  یج فلان علم، ظنی است، این بدان معنـا ن یاست؛ البته اگر گفتیم نتا
تعریـف   گونـه  نی ـفقـه را ا   اي مثال، مگر عمده مسائل فقه ما ظنـی نیسـت. عـده    ياست. برا

ام شرعی با ادله ظنی؛ البتـه منظورمـان ظـن    کام الشرعیه یا استنباط احکاند: الظنُّ بالاح  ردهک
توجه باشد و اعتماد به آنها مـانع اعتمـاد    ه قابلکدرصدش طوري باشد  یعنیعقلایی است؛ 

ظنیات هم در زندگی انسـان ارزش دارد؛ امـا     هرحال، یقینیات و ظنیات معتبرتر نشود. بهبه 
ه ارزشـش زیـر   ک ـ يموارد یعنیه محتملات هم ارزشی داشته باشد؛ ک رسد به این گاهی می
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ه آیـا  کن پرسش یتواند تأثیراتی داشته باشد. بنابراین، پاسخ ا پنجاه درصد است، آنها هم می
ه چـه انـدازه ارزش دارد، مـوارد آن    ک ـ رد، آري اسـت؛ امـا ایـن   کبینی  پیش شود آینده را می

درصـد   50متر از که کز ین یز ظنی است. برخین یاز آنها یقینی و بعض یمختلف است؛ برخ
  مشتري هم نیست.  هرحال بی ارزش دارد، اوهام و خرافات است و اعتباري ندارد؛ ولی به

بینی  مسائل را پیش یبرخ ینیر منابع دیا سایقرآن ه اصلاً چرا کتر آن است  مسئله اصلی
چـون   يا ه چرا قـرآن آینـده  کنیم؟ روشن است کتوانیم ب می اي از آنها اند و چه استفاده  ردهک
ترین اعتقاد ما و مؤثرترین اعتقاد در رفتار، اعتقاد به قیامت  ند؛ اصلیک بینی می امت را پیشیق

ابِ إِنَّ الَّذینَ یضلُّونَ ع« است: ) 26: ص(؛ »ن سبِیلِ اللَّه لَهم عذاَب شدَید بمِا نسَوا یوم الْحسـ
کسانی که از راه خدا گمراه شوند عذاب شدیدي بـه خـاطر فرامـوش کـردن روز حسـاب      

 ییگـو  شیردن قیامت است؛ اما پ ـکل فراموش یدل ها به  تیهمه مفاسد و جنا نیوجود ادارند. 
ها  ات بدانیاز روا ياریه در بسکالزمان  ان علائم آخریتر مانند ب کهاي نزدی درباره سایر آینده

  ست؟یچ يشده است، برا پرداخته 

  ندهياطلاع از آ يافراد برا يها زهيانگ
ه افراد براي اطلاع از آینده دارند، مختلف است. همه دوست دارند ببینند فـردا  کهایی  انگیزه

ا فـلان علامـت   یپرسند آ یاز افراد م ياریمثال، در جلسات مذهبی بس ي. برادهد  یچه رخ م
پرسـند سـال آینـده را     شود یا نه؟ یا مـی  ا واقع مییر؟ آیا خیدرباره آخرالزمان درست است 

د؛ نظرتـان دربـاره آینـده    ینک یم یابیرا چگونه ارز ینید؛ انقلاب اسلامک بینی می چگونه پیش
دهـد. بـراي    یرخ م ـ یعینده چه وقایسان دوست دارد بداند در آست؟ انیبیداري اسلامی چ

از افـراد دانسـتن    يارین دانستن موضوعیت دارد و مطلوب بالـذات اسـت. بس ـ  ی، همیبرخ
داننـد؛ اولاً وجـدانش راضـی     امتیـاز مـی   کخود ی يشود، برا ه فردا چه میکته را کن نیهم
داننـد.   دانـد و افـراد دیگـر نمـی      یه او مک شود؛ ثانیاً امتیازي است نسبت به دیگران و این می
ه ک ـدارهـایی هسـتند    انک ـی دک ـننـد؛ ی ک برداري مـی  ه ز از این اطلاعات دو نوع بهرین اي   عده
ن اسـت  ی ـا يا نند، برک ه میکهایی  بینی شان شود و پیش خواهند از این راه منافعی نصیب می

ز از ی ـن ینادرسـت اسـت؛ برخ ـ   يا  هن استفادیه اکنند کرند و مرید جمع یه از مردم پول بگک
برنـد؛   شـان بهـره مـی    در رفتار فعلـی  يزیر از اطلاعات آینده براي برنامه یبینی و آگاه پیش
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نـده،  یسـب اطـلاع از آ  کسـت. ایـن   یما چ یفعل  فهیطور شود، وظ چون قرار است این یعنی
در رفتار امروز  تواند ه میکد است تا از چیزي یانسان مف يمعقول و خداپسند است. این برا

 يسه انگیزه مطرح است؛ بـرا   سب اطلاع از آینده،ک ياو اثر داشته باشد، آگاه باشد. پس برا
ننـد؛ امـا   کخواهند از آن سوءاستفاده  می  ي ا ن دانستن مطلوب است و عدهیصرف هم یبرخ

نگـري،   آینـده ننـد. راه صـحیح اسـتفاده از ایـن     ک عقلا از این دانستن، اسـتفاده دیگـري مـی   
خـود   یعنیانسان چه اثري دارد؛   م در رفتار فعلییه بدانکاست  ها آن گویی بینی و پیش پیش

  ه آن زمان باید انجام دهیم. کنیم براي رفتاري کرا آماده 

  انگيزه قرآن و روايات
سـو   که از ی ـک ـه در قرآن و روایات آمـده نیـز بـا همـین هـدف اسـت       کهایی  گویی پیش
نـد را  ین فرای ـنـد؛ وقتـی انسـان ا   کد ایجاد یهاي مطلوب، در مردم ام ان آیندهیخواهد با ب می

م ک ـ مک ـشود،  ها و گناهان بیشتر می و هوس ياز هو يرویروز فساد، ظلم، پ به ه روزکبیند  یم
بینـد، ناامیـد    اي است! وقتی این سیر نزولی را مـی  گوید این چه زندگی شود و می ناامید می

طور بـوده اسـت. غالبـاً هـم      هاي مختلف همین ط اجتماعی در دورانمابیش شرایکشود!  می
ه چنـین بودنـد؛   کها  ند خوش به حال گذشتهیگو  ینند و مک ه یاد گذشته میکسانی هستند ک

ه انسان بخواهـد  ک هرحال، این جاست. به از آنها هم به یلیجا و خ ین موارد بیالبته خیلی از ا
ن ی ـن اثـرش ا ید است. اولیند، مفکو امیدبخشی استفاده   زيری از اطلاعات آینده براي برنامه

ه همیشـه ایـن سـیر،    کشود  هاي خوبی در پیش است، امیدوار می بداند آینده یه وقتکاست 
هم صعودي خواهد شد. هرچند مفاسدي در جامعه زیاد شده اسـت،   ینزولی نیست و زمان

نباید  رجحان داشته باشد. انسان بسا آنها بر مفاسد خیلی ه چهکمحاسنی هم زیاد شده است 
یابی باشد. به قول معروف: عیب آن جمله بگفتی، هنرش نیز بگو. گفـتن    همیشه دنبال عیب

ه انسان نسبت به آینده امیـدوار باشـد. وقتـی امیـد پیـدا شـد، انگیـزه        کشود  اینها باعث می
ی مـرگ، عـدم   گیـرد. ناامیـدي یعن ـ   شود و انسان رنگ و بوي زندگی مـی  شتر مییفعالیت ب

اري نیازمنـد امیـد اسـت؛    ک ـرود؛ هـر   اري از پیش نمیکود و سقوط. با ناامیدي کفعالیت، ر
هـا نـابود    ه ظلـم ک ـه روزي پیش خواهد آمد کبنابراین وقتی انبیا و اولیا به مردم امید بدهند 

ر د یند. وقتک د، در مردم ایجاد امید مییسزاي اعمالشان خواهند رس خواهد شد و ظالمین به
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جامعـه زنـده    کگیـرد و ی ـ  وقت زندگی جریـان مـی   شوند؛ آن آنها امید ایجاد شد، فعال می
  م داشت.یخواه

خواهد   مرده  اي  اما اگر افراد به ناامیدي، دلسردي و وارفتگی دچار شدند، جامعه، جامعه
یـا  ه انبکتوان امید حیات داشت. پس این بالاترین خدمتی است  اي نمی  ن جامعهیبود. از چن

 ینند تا نسبت به آینـده امیـدوار باشـند. آیـات    ک نند و زمینه امید را براي مردم فراهم میک می
لُ إِنَّ   « 1)33(توبه: ؛»الدینِ کلُِّه ولوَ کرَِه المْشرْکِوُنَ یلیظْهرَِه علَ« مانند قَ الْباطـ جاء الْحقُّ وزهـ

هأَنَّ الأْرَض یرثُِها عبادي ک«دهند  و امثال آن، نوید قطعی می 2)81: اسراء(؛ »الْباطلَ کاَنَ زهوقاً
ود و ک ـه جامعـه بـه ر  کشود  اینها خیلی امیدبخش است و مانع می 3)105 :انبیا(؛ »الصالحونَ

 هـا،  اً فایده دارد. البتـه رمـال  ینده اولاً شدنی است و ثانیآ ینیب  شیدلسردي مبتلا شود. پس پ
نند؛ امـا ایـن بـدان معنـا     ک استفاده می ها سوء گویی بازها و شیادها از این پیش هگیرها، حق جن

چـه قـرآن    حقایقی وجود دارد و آن  هرحال، گویی دروغ است. به لی پیشکطور  ه بهک نیست 
اثر  ند و بیک ه اعتقادات ظنی ایجاد میکهم هست  يرده، درست است. چیزهاي دیگرکان یب

  تا حدود زیادي در زندگی ما مؤثر است. نیست. اعتقادات ظنی هم 

  در رفتار انسان ينيب شيآثار پ
  و صحیحی نسبت به آینده هست ماننـد ظهـور   ینیقیبینی  ه، اگر واقعاً پیشک گر اینیته دکن

االله الاعظم اروحنافداه، آیا این اعتقاد همیشـه آثـار صـحیحی در مـردم دارد یـا       حضرت بقیه
ت در جامعـه  ک ـم بشود؟ آیـا ایـن اعتقـاد باعـث ایجـاد حر     ه ییها ن است سوءاستفادهکمم
  هـاي تحلیلـی   د با بحثیه باکود است؟ این مسئله مهمی است کبسا موجب ر ا چهیشود  می

  م. ینک یو عقلی آن را بررس
ه قابـل اعتمـاد نیسـت.    ک ـشود، ادعاهایی هسـت   ه از راه وحی پیدا میکغیر از یقینیات 

ه هسـت بتوانـد   که جنبه علمی، هرچند ظنی داشته باشد، باید با استفاده از قرائنی ک يموارد
ه مثلاً چنـد روز دیگـر   ک بینی آب و هوا و این شبیه پیش  نمونه، يند. براکبینی  آینده را پیش

آیـد،   ه فلان روز باران مـی کد به من الهام شده است یبگو یسکآید. اگر  آید یا نمی باران می
علائـم و قرائنـی    یه آن شخص مورد اعتماد باشد؛ اما گاهک اعتماد نیست، مگر ایناین قابل 

م ییعلـم اسـت و اگـر نگـو     کی ـمثابه  به  ق شده است،یآن بسیار تحق  ه چون دربارهکهست 
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شود، انسـان بـه    شود. وقتی هشتاد درصد واقع می صددرصد، چه بسا هشتاد درصد واقع می
تـوان   یز در عمل انسـان اثـر دارد. پـس م ـ   یند. اعتقاد ظنی نک اعتقاد ظنی پیدا می صحت آن 

هـاي علمـی    ه واقعاً روشکجایی  اي خاص و تا آن  رد؛ منتها در محدودهکبینی  نده را پیشیآ
شود، نه آن علم به معنـاي   ه شامل نتایج ظنی هم میکعلم به همان معنایی  ند. البتهکایجاب 
   اش قطعی و یقینی باشد. ه نتیجهکمنطقی 

ه فـلان چیـز واقـع شـود، ایـن      ک هاي علمی تجربی، آیا اعتقاد به این نظر از روش صرف
خواهـد،   یآنچه دلش م ـ يداند چه خواهد شد، برا شود؟ انسان وقتی نمی ود نمیکموجب ر
نم چـه  ک ـد چه من تـلاش ب یگو یم  ه قرار است چه رخ بدهد،کند؛ اما اگر بداند ک تلاش می

نم؟ اتفاقـاً همـین سوءاسـتفاده از    ک ـار واقع خواهد شد؛ پس بـراي چـه تـلاش    کنم، این کن
ظهـور    ه دربـاره ک ـهایی  بینی هاي قرآن و روایات شده است؛ مانند پیش بینی بسیاري از پیش

نـام امـام    س بـه ک ـه قبل از ظهـور آن حضـرت هـر    ک السلام شده است و این هیامام زمان عل
ن ی ـاز ا يا  ؛ روایات با این مضامین، زیاد است. عدهست خواهد خوردکند، شکمعصوم قیام 

مسـئله شخصـی، بـه     کی ـم از ک ـ مکها  نند و این سوءاستفادهک ها سوءاستفاده می گویی پیش
ه در افراد کاثر جامعه، بل سواد و بی تنها در افراد بی شود؛ آن هم نه  یل میتبد یجمع اي  مسئله

ه کنم. شخص را ک یان میرا ب ینیع اي  مثال، نمونه يگذارد. برا مؤثر و فرهیخته جامعه اثر می
ه هرسـال ایـام خاصـی در منـزلش مجلـس      ک ـشناختم  یبا اخلاق و بسیار اهل توسل بود م

ت که زیـاد در ایـن مجـالس شـر    کسانی کرد. از ک یالسلام برگزار م همیت علیب توسل به اهل
رده ک ـرا شـروع   یار علم ـک ـ کی ـ علیه بود. در آن زمان ما االله رضوان ینیردند، امام خمک می
افتـد!   ه ظهور آقا به تـأخیر مـی  کنید ک ارها را میکگفت: همین  م. این شخص به من مییبود

ه باید بگذاریم دنیا فاسد شود و هیچ اقدام درستی انجـام نگیـرد   کاین شخص اعتقاد داشت 
نمونه شخصی بـود.   کنند. این یکالسلام زودتر تشریف بیاورند و اصلاح  هیتا امام زمان عل

پندارنـد   یهنوز افراد نـادانی م ـ  یردند؛ ولکد یکن مطلب تأیا یبارها بر نادرست ینیامام خم
نیـد!  کن يارک ـه هـیچ  کن معناست یعصر ارواحنا فداه بد ها درباره ظهور ولی گویی ان پیشیب

ود. ت مـا بش ـ ک ـه عامـل حر ک ـن است یها و وجه معقولیت بیان آنها ا گویی اصلاً فایده پیش
د از آن ی ـهـا با  ننـد، انسـان  ک یان م ـی ـرا ب یدهند و مطلب وقتی انبیا و اولیا به مردم خبري می

همه مطالـب در   ا اینینند. آکبهترین استفاده را ببرند و بیشترین سعادت را براي مردم ایجاد 
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 يارک ـچ یه فقط بدانید چنین خواهد شد و ه ـکن است یا ينده برایآ  ات دربارهیقرآن و روا
ه ک ـا بـراي ایـن اسـت    ی ـگیـرد؟!   اي می ن نتیجهیها چن  ییگو شیا انسان عاقل از پید؟! آینکن

ننـد؛ نـه   کست و در شما امید ایجاد یتان چ فهینون وظکشود تا شما بدانید ا بگویند چنین می
نیـد؛  کگویند امر بـه معـروف ن   تان شود. می و انجام دادن وظایف واجب  تکه مانع حرک این

ار ضـروریات دیـن اسـت. البتـه     ک ـافتد! این ان السلام تأخیر می  هیامام زمان عل را در ظهوریز
بـاره خیلـی    ه در ایـن ک ـسـانی  که چه لوازم وپیامـدهایی دارد. از  کن فردي توجه ندارد یچن

 ياریر غلط را از بس ـکشید تا این فکار زحمت یشان بسیبود. ا ینیدل خورد، امام خم خون
  ند. کاز افراد دور 

م امـروز  یننـد تـا بـدان   که مـا را راهنمـایی   ک ـن است یا ياند، برا ردهکان ینده بیز آآنچه ا
ن ی ـننـد، بـراي ا  ک یان م ـی ـع آخرالزمان را بیه در روایات، وقاک نیم. اینکت کد حریچگونه با

د تا ینکنید، از خودتان مراقبت که مواظب باشید به آن مفاسد مبتلا نشوید، پیشگیري کاست 
ه هـیچ  ک خبر باشد؛ نه این که فقط یک ها مبتلا نشوید؛ نه این نیفتید، به آن آفتها  در آن فتنه

ژه براي یو نند. این مسئله بهک ز را اصلاح مییند و همه چیآ ینید، چون امام زمان مکاقدامی ن
ها را بفهمـیم. اینهـا بایـد مایـه امیـد،       بینی ه معناي صحیح این پیشکان اهمیت دارد یعیما ش
(ره) در ایـن   ین ـیروحانی مثل امام خم کنمونه، ی يات شود. براکأ آثار و برت و منشکحر

افتـاد. چـه تحـولی در عـالم      یه چـه اتفـاق  کد یرد؛ بنگرکاش را فهمید و عمل  شور وظیفهک
ه ک این ان شده است.یگر نمایشور اسلامی دکسال، آثارش در چند  ه بعد از سی کرد کایجاد 

داند؛ یعنی این اطلاعـات چنـان پتانسـیلی دارد تـا      یخدا مبعد از صد سال چه خواهد شد، 
ره) در خانـه   ( ینیه چنین افرادي را پرورش دهد. اگر امام خمکند کتی را ایجاد کچنین حر

شـد؟! آیـا    شـور پیـدا مـی   کهمـه رشـد در    ا ایـن یگفت، آ ر میکخودش نشسته بود و فقط ذ
  شدند؟! با تشیع آشنا میهمه مردم  ا اینیرد؟! آک همه اسلام پیشرفت می نیا

  يمات انقلاب اسلاكبر
ه ایـن  ک ـد ی ـابی یم ـ نید، درکیابی  روزه لبنان اتفاق افتاد، ریشه 33ه در جنگ کتی را کاگر حر

شـان بـود.   یاالله در لبنان به دسـتور ا  یل حزبکانقلاب امام است. تش کوچکات کی از برکی
جـا   ه اینکبود؛ چند طلبه لبنانی بودند اي در شهر قم  االله، طلبه سیدحسن نصراالله حفظه يآقا
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ردند. امام بـه آنهـا فرمـود شـما بـه      ک ت میکهاي جنگ شر نها در جبههیخواندند. ا درس می
یـد و تشـویق ایشـان،    کنها به امر امـام رفتنـد و بـا تأ   ینید. اکجا فعالیت  د و در آنیلبنان برو

عه را یش یتیوستند و اقلیها پ  ز بدانین يگرییل دادند. بعد از آن، افراد دکاالله لبنان را تش حزب
از  یه اقلیت ـک ـ االله، گروهی از میان شیعیان لبنـان اسـت. ایـن    ردند. حزبک يزیر هیدر لبنان پا

  ترین قدرت نظـامی منطقـه را بـه    اسلامی توانست اسرائیل، بزرگ کوچکشور ک کاقلیت ی
  ت امام بود.کات حرکزانو درآورد، از بر

ه در شمال افریقا، مصر و لیبـی انجـام   کهایی  تکد حریابی یم در نید،کاگر درست تحلیل 
 يات جمهورکر خودشان از بریرد، به تعبیگ  یشورها هم صورت مکشاءاالله در سایر  شد و ان

هـا   ت را از مصريکاستریت گفتند ما این حر ها در جریان وال اییکران است. امرییا یاسلام
ه در ک ـتـی  کمان را از ایران یاد گرفتیم؛ یعنی حر تکحرها هم گفتند ما   یاد گرفتیم و مصري

نـد،  کا را متزلـزل و نـابود   ک ـه روزي نظام امریکا اتفاق افتاده است و هیچ بعید نیست کامری
ه با دسـت خـالی و بـدون هـیچ     کاست؛ یک روحانی  ینیت امام خمکات حرکی از برکی

  اش انجام وظیفه بود.   فقط انگیزه رد وکاي قیام  عده و عده
ث بـود؛  ی ـهـاي قـرآن و احاد   بینی ه در دل امام ایجاد شده بود، از همین پیشکآن امیدي 

 :اسـراء (و إِنَّ الْباطلَ کـَانَ زهوقـًا؛  ) 8 :انفال(ه حق پیروز است:لیحقَّ الْحقَّ ویبطلَ الْباطلَک این
اتی ک ـت چنـین آثـار و بر  ک ـند و این حرکت کدهد تا حر میه به انسان امید کاینهاست  )81

ب یهمراه آورده؟ گاهی ع ود بهکا ریار خوبی بوده است کقرآن،  ینیب شین پیا ایدارد. حالا آ
دانیم. اگـر نـور     ود میکت است، عامل رکه عامل حرکم و چیزي را یفهم یه بد مکاز ماست 

نیم؛ والا بیانـات قـرآن   کخود را عوض   همرا علامت ظلمت دانستیم، نقص از ماست. باید ف
  آفرین است.  آفرین، نورآفرین، امیدآفرین و سعادت تکحر

  شود؟ يها عامل جبر نم ينيب شين پيا
ه رفتارهـاي  ک ـشـود   زمانی رخ دهد، آیا این باعث نمی کاي در ی اگر قرار است قطعاً حادثه

ا ایـن باعـث   یو قدر قطعی است، آگر، اگر قضا یر دیباشد؟ به تعب يانسان نسبت به آن جبر
العملی انجام داد؟ بحث فلسفی مسئله قضا و قـدر   سکه در مقابلش نتوان هیچ عکشود  نمی

تاب درباره آن نوشـته شـده اسـت.    که صدها کاست  یو ارتباطش با اختیار انسان، موضوع



۱۶        ، ۱۳۹۱سال اول، شماره چهارم، بهار  

از نظـر  اي، تمـام جزئیـاتش    بینی حادثه در پیش یه، گاهک ه مطرح است اینکاي  بحث ساده
مطـرح    ان و تمام لوازم و مقارناتش مشخص است. در ایـن صـورت، ایـن شـبهه    کزمان، م

سانی انجام شود، کله فلان یوس ار بهکبینی قطعی است و قرار است این  ه اگر پیشکشود  یم
هایی نـداریم؛   بینی نجا چنین پیشیتوانم داشته باشم؟ در ا ام و چه نقشی می ارهکپس من چه 

ه ایـن خطـوط،   کند ک خطوطی را معین می کاست؛ ی یهاي مشخص ر چارچوببینی د پیش
باز، محـل اعمـال    يها ن فضایقطعی است؛ اما درون آن خطوط فضاهاي بازي وجود دارد. ا

مثـال،   يه در زندگی انسـان قطعـی اسـت. بـرا    کم یدان یاز مسائل را م ياریاختیار است. بس
طور حتم خورشید طلوع خواهـد   . فردا صبح بهخواهد شد کامشب حتماً هوا تاری میدان یم 

د وقتی هوا یه بدانک این يند براک را ترسیم می یشود؟! چارچوب ا اینها موجب جبر مییرد. آک
د در شـب،  یتوان ینمونه، نم يد؛ برایها را انجام ده  تیاز فعال ید بعضیتوان یاست، نم کتاری

دام ک ـ د؛ اما هـیچ یار را انجام دهکن ید ایتوان یه در روز مک ینید؛ درحالکبدون چراغ، مطالعه 
 کی ـ یعنیار شماست؛ ینید به اختکمطالعه  یرا در چه زمان يزیه چه چک جبرآور نیست. این

ند؛ أَینمَا تکَوُنوُاْ یدرکِکُّم المْوت ولوَ کُنتُم فی برُوجٍ ک را ترسیم می ینیقی یشرایط و چارچوب
 ـ     « 4)78 :نساء(مشَیدةٍ ب علـَیهِم القَْتـْلُ إِلَ ذینَ کُتـ  5)154 :عمـران  آل(؛»مضـَاجِعهِم  ییـالَبرزَ الَّـ
ه چـه  ک ـرده اسـت  ک ـان نیشته خواهند شد؛ اما بکطور حتم  ها به ه اینکهایی است  بینی پیش

ه ک ـجـایی   مضاَجِعهِم اینها در همان یشند.لَبرزَ الَّذینَ کُتب علَیهِم القَْتلُْ إِلَک یآنها را م یسانک
سـت.  ی، مشخص نیسکله چه یوس و به یتقدیر شده است، انجام خواهد شد؛ اما در چه زمان

بینـی نشـده    ق پـیش ی ـطور دق گاه تمام جزئیات به ه شده، هیچکهایی  بینی پس در عموم پیش
بـراي مـانور   ه در درونش فضاي بازي کاي مشخص شده  ا دایرهیهایی  چارچوب کاست؛ ی

مهـره را   کشما جـاي ی ـ  ید و حتینکجا  ها را جابه د در آن فضا مهرهیتوان یهست و شما م
 ينیـد؛ بـرا  کهـا را عـوض    ا نوع فعالیتیرد یشما را بگ يجا يگریبگیرید یا شما بروید و د

تـر بـه    تفنگ و پس از آن سلاح قوي ها د بعدیتوان ید، میردک یاگر از شمشیر استفاده م  مثال،
  د.یار برک

ما عبدِ االلهُ بشَِیء مثـْلِ  «ان شده است: یب یدر روایات، درباره تغییر تقدیرات و بداء مطالب
ه ک ـاعتقاد به بداء، بهترین وسیله عبادت خداست؛ یعنی اگر اعتقـاد نداشـته باشـیم     6.»الْبداء

 یود بـاق ک ـلت رند و در حاک انسان تلاش نمی  مقدرات، مقدرات غیرقطعی قابل تغییر است،



   ۱۷ ها  ها و تهديد گويي آينده فرصت اسلام و پيش

االله و بـا   توان بـه اذن  یمقدر هم شده باشد، م ياگر امر یماند؛ اما در اثر اعتقاد به بداء حت یم
د ی ـگوی می 7هاي ماه رمضان، مثال، در برخی دعاهاي شب يدعا و توسل آن را تغییر داد. برا

؛ یعنی قابل ن و جزو سعدا بنویسکاي، اسمم را محو  خدایا اگر اسم من را جز اشقیا نوشته
ن مضمون اسـت  یبا ا 8یالسلام عبارت  هیتغییر است. در دعاي بعد از نماز زیارت امام رضا عل

گـر   را ایمنظور از قطعی، قطعی نسبی است؛ ز کش یدهی. ب ه قضاي قطعی را هم تغییر میک
دهـی؛   د. هم قطعی هست و هم تغییرش مـی یآ یوجود م مراد، قطعی قطعی باشد، تناقض به

  طور دائم در حال تغییر است، قطعی است. ه بهک ییرهاینسبت به آن متغیعنی 
ه تمام جزئیـاتش  کخاص، مادامی  يا هرحال، اعتقاد به آینده قطعی حتی درباره حادثه به 

جـاد  یبسا اطلاع از آن باعث ا مشخص نشده باشد، هیچ منافاتی با فعالیت انسان ندارد و چه
د و زودتر به نتیجـه برسـد.   یفزایبه موفقیت، بر تلاشش ب دنید در انسان شود و براي رسیام

  اته.کم ورحمۀ االله وبرکم لما یحب ویرضی والسلام علیکوفقّنا االله وإیا
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